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 یابی کشاورزان ضرورت تشکل
يای حاصلخیز ٍ   گیلان بٌ دلیل گستردگی زنین

برخَرداری از آب، شهار بالایی از کشاٍرزان 
بخش عهدۀ  .کشَر را در خَد جای دادى است

ین زیر کشت در این استان نزارع برنج ٍ زن
يای چای است ٍ بٌ يهین علت این دٍ ‌باغ

نحصَل خاص بیشتر نَرد تَجٌ ٍ بحث قرار 
 .اند گرفتٌ

کشاٍرزان  نَرد بحث را  دٍ گرٍى زیر تشکیل 
 :ديند نی

يای چایکاری ٍ یا  کسانی کٌ در زنین -۱
نالک بخشی از ) .کنند برنجکاری خَد کار نی

 (.َلید يستندٍسایل ت
يای دیگران  کسانی کٌ بٌ کار رٍی زنین  -۲

 ...يای نزارع چای ٍ برنج ٍ ‌نشغَلند ٍ تفاٍت
البتٌ این - .از ايهیت بالایی برخَردار نیست

يای تجربی ٍ ‌تفاٍت تا جایی کٌ بٌ نًارت
تَانایی کار با ابزار نربَط نی شَد، قابل 

ل فاقد يرگَنٌ نالکیتی بر ٍسای)  -بررسی است
 (.تَلیداند

ير دستٌ از این کشاٍرزان با نشکلات خاص 
خَد در نحیط کار ٍ تَلید ٍ فرٍش درگیرند ٍ 
 .اساساً ير گرٍى نطالباتی خاص خَدشان دارند

اندیشی ‌طبیعتاً بررسی این نطالبات ٍ چارى
طلبد ٍ نیاز بٌ کار  برای آنان نًادی خاص نی

پژٍيشی فراٍان دارد؛ انا دٍلت تاکنَن چٌ 
ای برای آنان اندیشیدى؟ آیا اساساً دٍلت  ارىچ

تَاند بٌ تنًایی گانی در حل نشکلات ٍ  نی
تسًیل کار کشاٍرزی در کشَر ٍ بًبَد ٍضعیت 

 کشاٍرزان بردارد؟ 
یکی از نًاديایی کٌ دٍلت برای این انر در نظر 

این  .گرفتٌ، نظام صنفی کشاٍرزی کشَر است
تشکیل  نًاد کٌ در يهٌ شًريای استان گیلان

شدى، یکی از نحَريای فعالیتش را در 
اساسنانٌ حهایت ٍ پشتیبانی از کشاٍرزان 

نعرفی کردى انا بٌ گفتۀ نسئَل نظام صنفی 
تنًا خدناتی کٌ این نًاد  پور اماماستان گیلان 

ی برای افرادی کند، بیهۀ تأنین اجتهاع ارائٌ نی
تنًا  – .دانداری دارند نٌ یااست کٌ نجَز گلخا

کَچک از کسانی کٌ در حَزىٔ کشاٍرزی،  بخشی
یعنی بیهٌ شانل  -نالک ٍسایل تَلید يستند 

شَد ٍ نًاد فَق  حال شالیکار یا چایکار يو نهی
نظام صنفی  .غیر از این نیز کارکرد دیگری ندارد

 کشاٍرزی اگرچٌ نًادی غیردٍلتی نانیدى شدى

انا نجَز فعالیتش را از جًاد کشاٍرزی 
گیرد ٍ بر طبق اساسنانٌ، نهایندۀ جًاد  نی

کشاٍرزی باید در جلسۀ يیأت ندیرى برای 
يهچنین  .يا حضَر داشتٌ باشد تعیین سهت

رییس يیأت ندیرى باید از سَی جًاد 
طبیعی است يیأت  .کشاٍرزی تأیید شَد

رسد ‌ای کٌ  بٌ تأیید جًاد کشاٍرزی نی ندیرى
د نقد قرار تَاند جًاد ٍ دٍلت را نَر يرگز نهی

ديد ٍ در حقیقت نجری فرانین آنًاست کٌ بٌ 
طَر کل این نَضَع، نستقل بَدن ٍ 

غیردٍلتی بَدن نظام صنفی کشاٍرزی را نفی 
يهچنین برای عضَیت در يیأت  .کند نی

ندیرى، کشاٍرز بَدن از جهلٌ شرایط نیست ٍ 
تَاند با تأیید جًاد کشاٍرزی  ير شخصی نی

ن نًاد برای بًبَد ای .عضَ يیأت ندیرى شَد
ٍضعیت کشاٍرز نعرفی شدى است ٍلی در 

عهل برای بالا بردن بیلان کاری رئیس ٍ 
کارنندان جًاد کشاٍرزی است زیرا بٌ نًادی 

زیر دست ادارى جًاد کشاٍرزی گیلان بدل شدى 
 .است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استان  نًاد دیگری کٌ در زنینۀ تَلید چای در
ن شهال کشَر کند اتحادیۀ چایکارا فعالیت نی

این اتحادیٌ زیر نظر ٍزارت تعاٍن ثبت  .است
با يدف دفاع از حقَق  ۱۳۵۴گردید ٍ از سال 

با تَجٌ بٌ رکَدی  .کشاٍرزان آغاز بٌ کار کرد
کٌ بر بازار چای حاکو بَدى است، در ابتدا این 

تشکل با يدف زدٍدن رکَد بر بازار چای بٌ 
ت سال از فعالی ۱۶نیدان آند انا با گذشت 

تَان  اتحادیٌ ٍ افزایش رکَد در بازار چای نی
يهچنین  .عدم نَفقیت اتحادیٌ را شايد بَد

عدم تغییر ٍضعیت کشاٍرزان ٍ ارائٌ نشدن 
تحرکی ‌تسًیلاتی برای این قشر نشان از بی

رئیس اتحادیۀ  ایرج هوسمی .اتحادیٌ دارد
چایکاران در گفتگَ با اؤجا بر فقر چایکاران 

از ٍضعیت فعلی کارگر گذارد ٍ ‌صحٌ نی
شاکی است؛ انا در پاسخ بٌ سؤال نا نبنی بر 
ٌٔ نشکلاتی کٌ برای دریافت بديی  اینکٌ با يه

چایکاران از دٍلت ٍجَد دارد نقش اتحادیٌ را 
 دانید ٍ آیا حق چایکار چگَنٌ نی در ستاندن

برای دریافت نطالبات چایکاران  اساساً اگر
ای برای ارائٌ دیگر  اید آیا ٍظیفٌ ىناتَان بَد

خدنات بٌ چایکاران دارید؟ عنَان کرد 
اتحادیٌ باید از طرف کشاٍرز یا ٍزارت »:

تعاٍن حهایت بشَد ٍ  بتَاند خدنات ارائٌ 
سال کٌ فعالیت دارد ير  ۱۵کند، طی این 

ایو، از جیب ندیران بَدى  ای يو کٌ کردى يزینٌ
ٍ قدرت يو   اتحادیٌ يیچ حهایتی نشدى .است
ٍی  يهچنین در پاسخ بٌ پیشنًاد  .«ندارد

يای آنَزشی برای سلانت  کلاس برگزاری
کشاٍرزان ٍضعیت اتحادیٌ را اینگَنٌ تشریح 

ير کاری کٌ نا بخَايیو انجام ديیو » :کند نی
نا در کار خَدنان  .يا تهنا کنیو باید از دٍلتی

ًا تَانیو فَق برنانٌ از آن ایو انا آیا نی ناندى
 .«!چیزی بخَايیو؟

با تَجٌ بٌ شرایطی کٌ يَسهی رییس 
ديد،  اتحادیٌ از ٍضعیت آن بٌ نا ارائٌ نی

نشخص است کٌ این تشکل در حقیقت 
تشکلی نهایشی برای رفع تکلیف از دٍلت است 

سال پیش  ۳۵تا ٍانهَد کند کٌ بٌ شعاريای 
خَد در حهایت از قشر نحرٍم جانعٌ پایبند 

  .است
ٌٔ ‌چنین تشکل يای نهایشی نانند اتحادی

کٌ از سَی رئیسش فاقد يرگَنٌ -چایکاران 
در   -شَد گیری ٍ اجرا تلقی نی‌قدرت تصهیو
شان تنًا تًدیدی برای کشاٍرزان  ‌صَرت کنَنی

 .در نسیر تحقق نطالباتشان يستند
یعنی  .کارگران کشاٍرز تا انرٍز بیهٌ نیستند

گر نسئَلیت ير اتفاقی کٌ حین کار برای کار
يای جبران آن بٌ  کشاٍرز رخ ديد ٍ يزینٌ

  .عًدۀ خَد کارگر است
سال پیش  ۶انا برای بازنشستگی کشاٍرزان، 

دٍلت صندٍق بیهۀ رٍستایی را تشکیل داد کٌ 
البتٌ  .تَانند خَدشان را بیهٌ کنند افراد نی

بیهۀ درنانی  ای صندٍق شانل خدنات بیهٌ
نیست ٍ فقط بیهۀ بازنشستگی نحسَب 

درصد بیهٌ را کشاٍرز پرداخت  ۵ .شَد نی
درصد را دٍلت ٍ بعد از نیزان  ۱۰کند،  نی

نشخص کار بٌ آنًا بیهۀ بازنشستگی پرداخت 
  .از این طرح استقبال نشد .کنند نی

علت را نسئَلین در غیراجباری بَدن بیهٌ 
ديیار چند رٍستا در گیلان علت عدم  .دانند نی

انند ٍ اینکٌ د استقبال رٍستائیان را فقر نی
بیهٌ چَن درنانی نیست ٍ در دراز ندت 

ديد ٍ کشاٍرزان با تَجٌ بٌ فقر  نتیجٌ نی
اندیشند ٍ فعلا درگیر  حاکو بٌ آیندۀ خَد نهی

از خدنات این بیهٌ  انان شب يستند، لذ
 .استقبال نکردند

 يَسهی دربارۀ این صندٍق چیزی نشنیدى ٍ

تشکک ب یایککر  ککرره باشککتا یاشککر تککا 
هککا  ا  ‌ ککر گ‌یتوانککر مبایککب ت ککم  

ول ن ککککککا یکککککا ن  شکککککا  یکککککائ  م ککککک 
ن  ت یای تر و البتا چنک ن  کررتی 
ه چگاه ا  طریک  ک ومکت یکا هک   

یایکر یرممکره  ؛شکوب‌تش لی بابه نمی
 .ا  اجتماع خوب کشاور ا  یاشر
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اطلاع است  ٍ دربارىٔ علت عدم ‌از ٍجَد آن بی
ٌٔ رٍستایی   استقبال کشاٍرزان از صندٍق بیه

شَد بلکٌ  لت این را نتَجٌ نهیگَید  دٍ نی
تَاند  کند نی کسی کٌ در رٍستا زندگی نی

نیلیَن از دٍلت طلبکار  ۵کشاٍرز  .نتَجٌ شَد
يزار تَنان ندارد کٌ يهسرش را  ۱۰۰است ٍلی 

اقتصاد صفر است حتی نان يو  .بٌ دکتر ببرد
 .گیرند نسیٌ نی

با تَجٌ بٌ ٍضعیت فَق انا رئیس اتحادیٌ 
ٌ نیندیشیدى ٍ اساساً پرداختن يیچگاى بٌ بیه

 .داند نی بٌ این نسائل را نَضَعی فرعی
اند ٍ بٌ  بًرى‌کشاٍرزانی کٌ از نالکیت زنین بی

يای دیگران نشغَل بٌ  صَرت رٍزنزد در زنین
پذیرترین قشر در بین کشاٍرزان ‌کارند، آسیب

يستند کٌ با رکَد حاکو بر کشاٍرزی ٍ يهچنین 
سایرین آسیب نکانیزى شدن آن بیش از 

بینند زیرا  کشاٍرزانی کٌ زنین زراعی  نی
نتعلق بٌ خَد دارند با رکَد بخش کشاٍرزی 

اقدام بٌ فرٍش زنین بٌ عانلان ٍیلاسازی 
اند ٍ در نتیجٌ بٌ نرٍر زنان عدۀ بیشتری ‌کردى

از کشاٍرزان نالکیت خَد بر زنین زراعی را از 
دست دادى ٍ بخشی از آنًا برای يهیشٌ از 

اغلب  .ٌٔ تَلید کشاٍرزی خارج نی شَندچرخ
 -يای خدناتی ‌این افراد نجبَر بٌ کار در بخش
 .نیگردند - ...چَن نسافرکشی، فرٍشندگی ٍ 

حتی  -زنین ‌بی ـبرای کشاٍرزان فاقد نالکیت 
چنین آیندىٔ تلخی نیز غیرقابل تصَر است زیرا  

آنًا کٌ زنینی ندارند ناگزیراند يهچنان از 
نیرٍی کارشان بٌ عنَان تنًا چیز طریق فرٍش 

این  .قابل نبادلٌ در بازار انرار نعاش کنند
دستٌ کٌ عهَناً جز در حَزۀ زراعت ٍ 

دانداری، از نًارت ٍ دانش تجربی دیگری 
برخَردار نیستند بٌ کارگران سادى ٍ 

 .شَند‌نشین شًريای صنعتی تبدیل نی‌حاشیٌ
انا رئیس اتحادیٌ شرایط این گرٍى را خَب 

زندگی این افراد » :گَید‌کند ٍ نی‌ارزیابی نی
نٌ کٌ زندگی راحتی است انا از نن کشاٍرز کٌ 
یک يکتار دٍ يکتار باغ دارم ٍ قدرت کار ندارم 

کنند ٍ زحهت  البتٌ  اینان کار نی ...بًتر است
 .«کشند انا زندگی آنًا بًتر است نی

ديد کٌ انید يیچگَنٌ  نظر فَق نشان نی
اتحادیٌ برای کارگران رٍزنزد  اقدانی از طرف

زیرا اتحادیٌ ٍضعیت  .کشاٍرزی ٍجَد ندارد
کند ٍ چنین  آنان را بًتر از دیگران ارزیابی نی

   .ست‌تحلیلی نتیجۀ ننطقی چنان تشکلی
تشکل دیگری کٌ بٌ انَر کشاٍرزان بپردازد 

ٍجَد ندارد ٍ دٍ تشکل فَق نیز کٌ یکی 
ارت دٍلتی است ٍ دیگری تحت حهایت ٍ نظ

 دٍلت، قادر بٌ ایجاد يیچ تحَل نثبتی در 
 

انا در  .ٍضع نعیشتی کشاٍرزان گیلان نیستند
گیلان عدۀ زیادی از زنان ٍ نردان کشاٍرز  با 

خَدشان يا ٍ نطالباتی کٌ خاص زندگی  دغدغٌ
ٍ برای رسیدن بٌ این  .است نشغَل بٌ کارند

يا ٍ ‌نطالبات ٍ حل نشکلات باید اتحادیٌ
نهایندگان ٍاقعی خَد را داشتٌ باشند تا 

بتَانند ٍاسطۀ بین آنًا ٍ دٍلت باشند، 
نشکلات آنًا را تشخیص دادى ٍ برای حل آن 

تر این تشکل باید قدرت ‌از يهٌ نًو .تلاش کنند
بتَاند در نقابل   داشتٌ باشد تا

يای از بالای نسئَلین کٌ بٌ  گیری تصهیو
نفعشان نیست بایستد ٍ البتٌ چنین قدرتی 

يیچگاى از طریق  حکَنت بٌ يیچ تشکلی دادى 
شَد ٍ باید برآندى از اجتهاع  خَد  نهی

تَاند از  چنین نًادی تنًا نی .کشاٍرزان باشد
يای صنفی ٍ نحلی زنان ٍ  طریق ایجاد تشکل

ان کشاٍرز برآید، رشد کند ٍ بٌ دست خَد نرد
کشاٍرزان خاصٌ در گیلان ٍ  .ایشان ادارى شَد

 نازندران بٌ دلیل زندگی در کنار یکدیگر کٌ بٌ

 

 

 

 

 

 

 

 
علت شرایط خاص جغرافیایی ننطقٌ خزری ٍ  

نزدیکی رٍستايا بٌ یکدیگر است، تَان جهع 
شدن بیشتری نسبت بٌ سایر نشاغل را دارند کٌ 

َضَع تَان اتحاد ٍ ارتباط آنًا با یکدیگر این ن
کند ٍ ‌را بیش از دیگر رٍستايای ایران فرايو نی

تَان از آن بٌ نفع تشکیل شَرايای صنفی ٍ ‌نی
 .نحلی استفادى کرد

نسألۀ زنان کشاٍرز در گیلان از ايهیتی 
زنان عدۀ زیادی از  .العادى برخَردار است‌فَق

این زنان  .يندد کشاٍرزان را در گیلان تشکیل نی
انا  .نشکلات ٍ نطالباتی خاص خَد دارند

نتأسفانٌ در دٍ تشکل فَق بٌ کل نادیدى گرفتٌ 
اند، در حالی کٌ عهدۀ کاريای کشاٍرزی در  شدى

يای نَرد  گیلان بٌ عًدۀ آنان است انا در تشکل
 يای  بررسی يیچ نشانی از جایگاى ٍ خَاستٌ

حتی شرایط حضَر  .شَد زنان دیدى نهی
نهایندىٔ زن کٌ بتَاند با زنان کشاٍرز ارتباط 

بگیرد ٍ یا بخشی نختص زنان نیز از آنان 
نسائل زنان در دٍ تشکل   .دریغ شدى است

فَق نسائلی دست دٍم ٍ فرعی نحسَب 
تشکلی حقیقی کٌ از دل طریق کنش  .شَند نی

برابر کشاٍرزان برآید طبیعتاً باید نتشکل از 
  .ير دٍ جنس باشد

ديی اتحادیٌ يا ٍ ‌يدفهند برای شکل فعالیت
يای نستقل کشاٍرزان گیلان باید از ‌تشکل

 :يای زیر آغاز گردد‌طریق آگايی از ٍاقعیت
ٌٔ نَجَد نٌ تنًا ‌يا ٍ تشکل‌اتحادیٌ يای ٍابست

کهکی بٌ تغییر ٍضعیت فعلی نخَايد کرد کٌ 
عانلی برای فرٍدستی بیش از پیش کشاٍرزان 

 .گردد‌نی
نستقل تنًا با تکیٌ بر قدرت  يای صنفی‌تشکل

تَاند تشکیل شَد ٍاین ‌کشاٍرزان نی
تَانند دٍلت را بٌ ‌يای نستقل نی‌تشکل
 نشینی در نابَدی کشاٍرزی ٍ تضییع ‌عقب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .حقَق کشاٍرز در ایران ٍادار کنند
يای نستقل کشاٍرزی با در نظر ‌يهچنین تشکل

ٌٔ کشاٍرزان فارغ از جنسیت ٍ  گرفتن ننافع يه
ای برای تغییر ٍضعیت ‌قَنیت نَقعیت ٍیژى

 .این قشر در ننطقٌ کسب خَايند کرد
يای صنفی نستقل تنًا با تکیٌ بر قدرت ‌تشکل

تَاند تشکیل شَد ٍاین ‌کشاٍرزان نی
تَانند دٍلت را بٌ ‌يای نستقل نی‌تشکل
نشینی در نابَدی کشاٍرزی ٍ تضییع ‌عقب

  .دحقَق کشاٍرز در ایران ٍادار کنن
يای نستقل کشاٍرزی با در نظر ‌يهچنین تشکل

ٌٔ کشاٍرزان فارغ از جنسیت ٍ  گرفتن ننافع يه
ای برای تغییر ٍضعیت ‌قَنیت نَقعیت ٍیژى

 .این قشر در ننطقٌ کسب خَايند کرد
 
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